
اراده،   هر کس بــا تقویــت 
برنامه‌ریــزی منظم و پرهیز از 
گناه، زمینــه را برای دریافت 
توفیق الهی فراهم کند، خداوند 
نیز راه‌های موفقیت را به روی 
او می‌گشاید، چنان‌که در قرآن 
آمده است:  و هر کس تقوا پیشه 
کند، خداوند برای او راهی ]برای 

نجات[ قرار می‌دهد.«

توفیق الهی یا اراده انسان؟

شبهه: رابطه میان توفیق الهی و اراده و اختیار 
انسان چگونه تبیین می‌شــود؟ مثلاً اگر فردی 
به دلیل دیر خوابیدن، نتواند برای نماز شــب یا 
نماز صبح اول وقت بیدار شــود، آیا می‌توان این 

محرومیت را به »عدم توفیق الهی« نسبت داد؟
پاسخ: پرسش از نســبت توفیق الهی با اراده و 
اختیار انســان، ذهن بســیاری از مؤمنان را به خود 

»توفیق الهی« را نباید مفهومی در برابر اختیار و تلاش انسان دانست. 
توفیق الهی، یاری و فراهم شــدن اسباب خیر از سوی خداوند است 
که در امتداد اراده و کوشــش انســان تحقق می‌یابد. بنابراین، اگر 
کســی عمداً دیر بخوابد و در نتیجه نتواند برای نماز صبح بیدار شود، 
نمی‌تواند تمام مســئولیت را به »عدم توفیق« نسبت دهد؛ زیرا خود 
او یکی از علل این محرومیت را با اختیار خویش ایجاد کرده اســت.

بر اســاس آموزه‌های دینی، توفیق زمانی از انسان سلب می‌شود که 
او با اختیار خود، دســت به گناه و آلودگی بزند و بر آن اصرار ورزد، یا 
اینکه اسباب طبیعی و اختیاریِ رسیدن به هدف را )مانند زود خوابیدن و 
برنامه‌ریزی( رعایت نکند. این انتخاب‌های نادرست، به‌تدریج به هویت 
و شخصیت فرد تبدیل می‌شود و او را از مساعدت الهی محروم می‌کند. 

نکته اول: تفکیک عوامل مؤثر در محرومیت 
از عبادت

برای تحلیل مســئله، باید دو دسته از عوامل را که 
به محرومیت از نماز شــب یا صبــح دامن می‌زنند، از 

یکدیگر جدا کنیم:
الف( عوامل مادی و جسمانی: این عوامل در زمره 
علل طبیعی قرار دارند که انسان در ایجاد یا دفع آنها نقش 

مستقیم دارد. برای نمونه، پرخوری در شب به‌ویژه خوردن 
غذاهای سنگین، فاصله نینداختن بین شام و خواب و 
بی‌برنامگی و نبود نظم در برنامه روزانه، همگی از عواملی 
هستند که خواب را سنگین و بیداری را دشوار می‌سازند. 
»دیر خوابیدن« یک رفتار اختیاری و از مهم‌ترین عوامل 

مادی در محرومیت از نماز شب یا صبح است.
ب( عوامل روحی و معنوی: این دسته به حالات 
درونی و ارتباط انسان با خداوند بازمی‌گردد. مهم‌ترین 
آنها »گناه« است که در روایات به‌عنوان عامل بازدارنده 
از توفیــق عبادت معرفی شــده اســت. مثلًا حضرت 

موظف اســت تمام توان خود را برای رسیدن به هدف 
)در اینجا اصلاح و در بحث ما، بیدار شــدن برای نماز( 

به کار گیرد.
ب( توفیق الهی )ما توفیقی إلا بالله(: موفقیت 
نهایی و نتیجه‌بخشیِ تلاش، تنها از سوی خداوند است. 
هیچ‌کس، حتی یک پیامبر، نمی‌تواند با تکیه بر تلاش 
خــود، نتیجه نهایی را تضمین کند؛ رســیدن به میوه 
تلاش، نیازمند یاری و لطف الهی است که همان توفیق 
نام دارد. )۵(بنابراین، توفیق الهی، نه جایگزین تلاش که 

یاری‌دهنده و نتیجه‌بخش آن است؛ همان‌گونه که امام 
رضا )ع( فرموده‌اند: »هر کس از خدا توفیق بخواهد اما 

کوشش نکند خود را مسخره کرده است.« )۶(
نکته سوم: چرا برخی از توفیق محرومند؟

پاسخ به این سؤال، در درجه اول در انتخاب‌های خود 
انسان نهفته است. بر اساس آموزه‌های دینی، توفیق زمانی 
از انسان ســلب می‌شود که او با اختیار خود، دست به 
گناه و آلودگی بزند و بر آن اصرار ورزد، یا اینکه اسباب 
طبیعی و اختیاریِ رسیدن به هدف را )مانند زود خوابیدن 

و برنامه‌ریزی( رعایت نکند. این انتخاب‌های نادرســت، 
به‌تدریج به هویت و شخصیت فرد تبدیل می‌شود و او را 
از مساعدت الهی محروم می‌کند. به عبارت دیگر، سلب 
توفیق نیز زاییده انتخاب‌های اشتباه خود انسان است، نه 
یک جبر از پیش تعیین‌شده. آیه ۸۸ هود نیز با تأکید بر 
اینکه توفیق در »طول« تلاش و اصلاحگری معنا می‌یابد، 
نشان می‌دهد که اگر کســی از تلاش خودداری کند، 
به‌طور طبیعی از توفیق الهی نیز دور می‌ماند، زیرا توفیق، 
پاداشی است بر حرکت و کوشش، نه عطیه‌ای بی‌قید و 
شرط. بنابراین، هر کس با تقویت اراده، برنامه‌ریزی منظم 
و پرهیز از گناه، زمینه را برای دریافت توفیق الهی فراهم 
کند، خداوند نیز راه‌های موفقیت را به روی او می‌گشاید، 
چنان‌که در قرآن آمده اســت: »وَمَنْ يتََّقِ الَلّ يجَْعَلْ لهَُ 
مَخْرَجًا؛ و هر کس تقوا پیشه کند، خداوند برای او راهی 

]برای نجات[ قرار می‌دهد.« )۷(
نتیجه:

»توفیق الهــی« را نباید مفهومی در برابر اختیار و 
تلاش انســان دانست. توفیق الهی، یاری و فراهم شدن 
اســباب خیر از سوی خداوند است که در امتداد اراده و 
کوشش انسان تحقق می‌یابد. بنابراین، اگر کسی عمداً 
دیر بخوابد و در نتیجه نتواند برای نماز صبح بیدار شود، 
نمی‌تواند تمام مسئولیت را به »عدم توفیق« نسبت دهد؛ 
زیرا خود او یکی از علل این محرومیت را با اختیار خویش 
ایجاد کرده اســت. البته حتی پس از فراهم کردن همه 
مقدمات، انســان نباید خود را مستقل از خداوند بداند؛ 
زیرا تحقق آثار و نتیجه‌بخشی تلاش‌ها نیز به اذن و یاری 
اوست. ازاین‌رو، نگرش صحیح آن است که انسان ابتدا 

وظیفه خود را انجام دهد، موانع را برطرف کند، از گناه 
و غفلت بپرهیزد، برنامه‌ریزی و مجاهدت کند و سپس 

با توکل، توفیق الهی را طلب نماید.
پی‌نوشت‌ها:

1. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، المحقق / المصحح: غفاری 
علی‌اکبر و آخوندی، محمد، تهران، دار الکتب الإســامیه، ط ۴، 
۱۴۰۷ق، ج ۳، ص ۴۵۰.   2. توبه، آیه ۴۵: »إنِمََّا يسَْتَأذِْنكَُ الذَِّينَ لَ 
دُونَ.« يؤُْمِنُونَ باِلَلّ وَاليَْوْمِ الْخِرِ وَارْتاَبتَْ قُلُوبهُُمْ فَهُمْ فيِ رَيبِْهِمْ يتََرَدَّ
3. حشــر، آیه ۱۹: »وَلَ تكَُونوُا كَالذَِّينَ نسَُوا الَلّ فَأنَسَْاهُمْ أنَفُْسَهُمْ 
أوُلئَِكَ هُمُ الفَْاسِــقُونَ.«   4. هود، آیه ۸۸.   5. قرائتی، محســن، 
تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، ۱۳۸۸ش، ج 
۴، صص ۱۱۰ و ۱۱۱.   6. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، 
مؤسسه الوفاء، ط ۲، ۱۴۰۳ق، ج ۷۸، ص ۳۵۶.   7. طلاق، آیه ۲.
* سید رضا قائمی

امیرالمؤمنین )ع( در پاسخ به شخصی که از محرومیت 
از نماز شب گلایه داشت، فرمودند: »گناهانت تو را مقید 
کرده است.« )۱( ضعف ایمان و اراده )۲( و غفلت از معرفت 

خداوند )۳( نیز از دیگر موانع روحی به شمار می‌آیند.
نکته دوم: نسبت توفیق الهی با اختیار انسان

رابطه توفیق و اختیار، نه از نوع رابطه جایگزینی )یا 
توفیق یا اختیار(، که از نوع رابطه طولی و مکمل است. 
به عبارت دیگر، توفیق الهی نه در عرض تلاش انسان، 
که در طول آن معنا می‌یابد و آن را به نتیجه می‌رساند. 
این معنا در آیه ۸۸ ســوره هود به‌روشنی تبیین شده 
است؛ آنجا که حضرت شــعیب )ع( می‌فرماید: »... إنِْ 
طَعْتُ وَمَا توَْفيِقِي إلَِّ باِلَلّ عَليَْهِ  أرُيِدُ إلَِّ الْصِْلَحَ مَا اسْــتَ
لـْـتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ؛ من جز اصلاح ـ تا آنجا که توانایی  توََكَّ
دارم ـ نمی‌خواهم؛ و توفیق من، جز به خدا نیست؛ بر او 

توکل کردم و به سوی او بازمی‌گردم.« )۴(
این آیه دو اصل اساسی را در کنار هم قرار می‌دهد:

الف( تلاش تا سرحد توان )ما استطعت(: انسان 

شیوه‌های امام صادق )ع( 
برای انسجام و همگرایی جامعه

یکی از کلیدی‌ترین تدابیر امام صادق )ع( برای حفظ یکپارچگی امت، مقابله با پدیده 
ویرانگر »تکفیر« بود؛ پدیده‌ای که در آن گروه‌ها به‌محض کوچک‌ترین اختلاف‌نظری، 
خون یکدیگر را مباح می‌دانستند. امام با این تفکر که هرکس ولایت را درک نکرده 
کافر است، به‌شدت مخالفت کرده و حتی یاران صمیمی خود را که شتاب‌زده دیگر 
مســلمانان را تکفیر می‌کردند، توبیخ می‌نمودند. ایشان میان »مخالفان فکری و 
ناآگاه« با »دشمنان کینه‌توز و معاند« تفکیک قائل شدند و روشن کردند که جز گروه 
اندکی از معاندان آگاه، توده‌های عامه مسلمانان برادران دینی محسوب می‌شوند.

راهبرد امام صادق )ع( »وحدت همراه با بصیرت« بود؛ یعنی حفظ همبستگی 
مســلمانان، بدون تعطیل کردن نقد علمی و بــدون تبدیل اختلاف فکری 
به نزاع و دشــمنی اجتماعی. بدین‌ترتیب، امام هــم هویت اصیل مکتب 
تشیع را صیانت کردند و هم از گسســت امت اسلامی جلوگیری نمودند.

امام صادق )ع( از یک‌سو، شیعیان را به حضور در نماز جماعت مسلمانان، شرکت 
در مناسک عمومی، عیادت بیماران، حضور در تشییع‌جنازه‌ها، خوش‌رفتاری، 
امانت‌داری و پرهیز از توهین و درگیری فرقه‌ای دعوت می‌کردند تا پیوندهای 
امت اســامی حفظ شود. از سوی دیگر، در عرصه علمی با انحرافات فکری 
و اعتقادی با استدلال، مناظره و تربیت شاگردان متخصص مقابله می‌کردند.

امام صــادق )ع( بــا وحــدت و همگرایی میــان جریان‌های اســامی 
موافــق بودند، اما ایــن وحدت را بــه معنای چشم‌پوشــی از حقیقت یا 
رهــا کردن مرزهای اعتقادی نمی‌دانســتند. راهبرد ایشــان بر جمع میان 
»تعامــل اجتماعــی« و »صیانــت علمی از معــارف اصیل« اســتوار بود.

قرن دوم هجری، عصر تلاقی اندیشه‌ها و التهاب‌های 
سیاســی ـ مذهبی بود. جامعه اســامی بر ســر یک 
دوراهی سرنوشت‌ساز قرار داشت: انزوا و تقابل فرقه‌ای 

یا همزیستی و تعامل سازنده. 
در چنین شــرایطی، این پرســش بنیادین مطرح 
می‌شود که راهبرد پیشوای ششم شیعیان، حضرت امام 
صادق )ع(، برای مدیریت این اختلافات و حفظ کیان 
امت چه بود. آیا ایشان در میانه این امواج متلاطم، مسیر 
وحدت را برگزیدند و اگر چنین است، این همگرایی را 
بر چه پایه‌های مستحکمی استوار ساختند تا هم هویت 
مذهب خویش را صیانت کنند و هم از فروپاشی شیرازه 

جامعه اسلامی جلوگیری نمایند؟

جعفر را رحمت کند. چه نیکو یارانش را تربیت و ادب 
کرده است.« )۱( ا

مام ثواب نماز گزاردن در صف نخست جماعت آنان 
را هم‌تراز با نمازخواندن در صف اول پشــت سر رسول 
خدا )صلی‌الله علیه و آله( توصیف می‌کردند )۲( و حتی 
در روایاتــی، حضور در این صفوف را به‌عنوان نمادی از 

پیوند امت ارج می‌نهادند. )۳( 
در جریان مناسک عظیم حج نیز، امام و اصحابشان 
برای حفظ شکوه تجمع مسلمانان و نظم عمومی، همگام 
با کاروان‌های عمومی حرکت می‌کردند تا نشان دهند 
تفاوت در برداشت‌های مذهبی نباید بهانه‌ای برای قهر 

با بدنه جامعه اسلامی شود. )۴(

رویکرد تعاملی حتی در برابر کســانی که در مســیر 
نادرســتی بودند نیز توصیه می‌شد؛ به‌گونه‌ای که امام 
می‌فرمودند آزار آنان را تحمل کنید و از ستیز و مجادله 
بپرهیزید. )۶( ممنوعیت قطعیِ توهین و ناسزاگویی، رکن 
دیگر این ســیره اســت. وقتی امام حتی اهانت به یک 
مُشــرِک را نمی‌پذیرند و فرد خاطی را طرد می‌کنند، 
بدیهی اســت که توهین به مسلمانان و مقدسات سایر 

مذاهب، خط قرمزی پررنگ‌تر است. )۷( 
امام در تفسیر آیه شریفه »و با مردم با خوش‌زبانی 
سخن گویید...«، )۸( سخن نیکو گفتن با تمامی مردم، اعم 
از مؤمن و مخالف، را ضروری دانسته و می‌فرمودند: »... 
ا المُْؤْمِنُونَ فَیَبْسُطُ  أیَْ للِنَّاسِ کُلِّهِمْ مُؤْمِنِهِمْ وَ مُخَالفِِهِمْ أمََّ
ا المُْخَالفُِونَ فَیُکَلِّمُهُمْ باِلمُْدَارَاهِ- لِجْتِذَابهِِمْ  لهَُمْ وَجْهَهُ وَ أمََّ
َّهُ بأَِیسَْــرِ مِنْ ذَلکَِ یکَُفُّ شُــرُورَهُمْ عَنْ  إلِىَ الْیِمَانِ فَإنِ
نفَْسِهِ وَ عَنْ إخِْوَانهِِ المُْؤْمِنِین؛ برخورد با مؤمنان باید با 
گشاده‌رویی باشد و با مخالفان با مدارا سخن گفته شود 
تا یا به مکتب و مسیر ایمان جذب شوند و یا دست‌کم 

شرّ آنان از مؤمنان بازداشته شود.« )۹( 
این رفتارها همچون زرهی از اقلیت شیعه محافظت 
می‌کــرد و هم‌زمــان پلی برای همبســتگی کل امت 
می‌ساخت. این شبکه از رفتارهای اخلاقی، اقلیت شیعه 
را به عنصری امن، قابل اعتماد و سازنده در جامعه تبدیل 
کرد و بهانه‌های واهی برای ســرکوب یا طرد آنان را از 

دست تندروها خارج ساخت.

اختلاف‌نظری، خون یکدیگر را مباح می‌دانستند. امام 
با این تفکر که هرکس ولایت را درک نکرده کافر است، 
به‌شــدت مخالفت کرده و حتی یاران صمیمی خود را 
که شتاب‌زده دیگر مسلمانان را تکفیر می‌کردند، توبیخ 
می‌نمودند. )۱۳( ایشان میان »مخالفان فکری و ناآگاه« با 
»دشمنان کینه‌توز و معاند« تفکیک قائل شدند و روشن 
کردند که جز گروه اندکی از معاندان آگاه، توده‌های عامه 
مســلمانان برادران دینی محسوب می‌شوند. )۱۴( روش 
نهایی حضرت بر جــذب حداکثری از طریق زبان نرم 
استوار بود؛ چنان‌که می‌فرمودند: »خداوند رحمت کند 
کسی را که محبت مردم را به سوی ما جلب کند؛ آنچه 
را که می‌فهمند برایشــان بازگو کند و آنچه را که توان 
تحملش را ندارند رها سازد.« )۱۵( این اعتدال خردمندانه، 
جان هزاران انسان را از تیغ تعصبات مذهبی نجات داد 

و از گسست درونی جامعه اسلامی جلوگیری کرد.
کوتاه ســخن آنکــه امام صــادق )ع( با وحدت و 
همگرایی میان جریان‌های اســامی موافق بودند، اما 
این وحدت را به معنای چشم‌پوشــی از حقیقت یا رها 
کردن مرزهای اعتقادی نمی‌دانســتند. راهبرد ایشان 
بــر جمع میان »تعامل اجتماعــی« و »صیانت علمی 
از معارف اصیل« اســتوار بود. از یک‌سو، شیعیان را به 
حضور در نماز جماعت مسلمانان، شرکت در مناسک 
عمومی، عیادت بیماران، حضور در تشــییع‌جنازه‌ها، 
خوش‌رفتاری، امانت‌داری و پرهیز از توهین و درگیری 
فرقــه‌ای دعوت می‌کردند تا پیوندهای امت اســامی 
حفظ شود. از سوی دیگر، در عرصه علمی با انحرافات 
فکری و اعتقادی با استدلال، مناظره و تربیت شاگردان 
متخصص مقابله می‌کردند. همچنین امام به‌شــدت با 
تکفیر شــتاب‌زده مخالف بودند و میان مخالف ناآگاه و 
دشمن معاند تفاوت می‌گذاشتند. بنابراین، راهبرد امام 
صادق )ع( »وحدت همراه با بصیرت« بود؛ یعنی حفظ 
همبستگی مسلمانان، بدون تعطیل کردن نقد علمی و 
بدون تبدیل اختلاف فکری به نزاع و دشمنی اجتماعی. 

بدین‌ترتیب، امام هم هویت اصیل مکتب تشیع را صیانت 
کردند و هم از گسست امت اسلامی جلوگیری نمودند.

پی‌نوشت‌ها:
۱- ابن بابویه، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، تصحیح علی‌اکبر 

غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق، ج ۱، ص ۳۸۳.
ــفِّ الوَّْلِ کَانَ کَمَنْ صَلىَّ خَلفَْ  ۲- »مَــنْ صَلىَّ مَعَهُــمْ فیِ الصَّ
«؛ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر  رَسُولِ اللَّ
غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاســامیه، ۱۴۰۷ق، 

ج ۳، ص ۳۸۰.
۳- »یحُْسَبُ لکََ إذَِا دَخَلتَْ مَعَهُمْ وَ إنِْ لمَْ تقَْتَدِ بهِِمْ مِثْلُ مَا یحُْسَبُ 

لکََ إذَِا کُنْتَ مَعَ مَنْ تقَْتَدِی بهِ«؛ همان، ص ۳۷۳.
۴- »فَجَعَــلَ فیِهِ الِجْتِمَاعَ مِنَ المَْشْــرِقِ وَ المَْغْرِبِ لیَِتَعَارَفُوا...«؛ 
ابن بابویه، محمد بن علی، علل‌الشرائع، قم، کتاب‌فروشی داوری، 

۱۳۸۵ش، ج ۲، ص ۴۰۶.
۵- کلینی، الکافی، ج ۲، ص ۶۳۶.

یْمَ مِنْهُمْ وَ إیَِّاکُمْ وَ  لُوا الضَّ ۶- »وَ عَلیَْکُمْ بمُِجَامَلهَِ أهَْلِ البَْاطِلِ تحََمَّ
تَهُم...«؛ همان، ج ۸، ص ۲. مُمَاظَّ

ِ ع یدََهُ فَصَکَّ بهَِا جَبْهَهَ نفَْسِهِ ثمَُّ قَالَ سُبْحَانَ  ۷- »فَرَفَعَ أبَوُ عَبْدِ اللَّ
هُ قَدْ کُنْتُ أرََى أنََّ لـَـکَ وَرَعاً فَإذَِا لیَْسَ لکََ وَرَع«؛  فُ أمَُّ ِ تقَْــذِ اللَّ

همان، ج ۲، ص ۳۲۴.
۸- بقره، آیه ۸۳: »وَقُولوُا للِنَّاسِ حُسْنًا«

۹- مجلســی، محمدباقر بن محمدتقی، بحارالانوار، بیروت، دار 
احیاءالتراث العربی، ۱۴۰۳ق، ج ۷۲، ص ۴۰۱.

۱۰- »دَخَــلَ عَمْرُو بنُْ عُبَیْدٍ ـ المعتزلی المعروف ـ عَلىَ أبَیِ عَبْدِ 
َّذِینَ یجَْتَنِبُونَ کَبائرَِ الْثِمِْ  ا سَلَّمَ وَ جَلسََ تلََ هَذِهِ الْیهََ: ال ِ ع فَلمََّ اللَّ

وَ الفَْواحِش...«؛ کلینی، الکافی، ج ۲، ص ۲۸۵.
۱۱- طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، تصحیح محمدباقر خرسان، 

مشهد، نشر مرتضی، ۱۴۰۳ق، ج ۲، ص ۳۶۷.
۱۲- »...قــال: عجب حدیثهم کان عندی الکذب علی و الحکایه 
عنی ما لم أقل و لم یســمعه عنی أحد«؛ کشی، محمد بن عمر، 
اختیار معرفه الرجال، تصحیح مهدی رجایی، قم، مؤسسه آل‌البیت، 

۱۳۶۳ش، ج ۲، ص ۶۹۹.
ِ مَا لهَُ إذَِا لمَْ یعَْرِفْ  دُ بنُْ مُسْــلمٍِ سُــبْحَانَ اللَّ ۱۳- »فَقَالَ لهَُ مُحَمَّ
وَ لـَـمْ یجَْحَدْ یکَْفُرُ لیَْسَ بکَِافـِـرٍ إذَِا لمَْ یجَْحَد...«؛ کلینی، الکافی، 

ج ۲، ص ۴۰۱.
۱۴- ر.ک: همان، صص ۴۰۱- ۴۰۲.

ثهَُمْ بمَِا یعَْرِفُونَ وَ  هَ النَّاسِ إلِیَْنَا فَحَدَّ ُ عَبْداً اجْتَرَّ مَوَدَّ ۱۵- »... رَحِمَ اللَّ
ترََکَ مَا ینُْکِرُونَ«؛ ابن بابویه، محمد بن علی، امالی، تهران، کتابچی، 

۱۳۷۶ش، ص ۹۹.
*حسین زارعی

راهبردهای امام صادق )ع( 
برای حفظ انسجام اجتماعی مسلمانان

۱- مشــارکت فعال در آیین‌هــای عبادی 
مشترک

در فضــای ملتهب قرن دوم هجری که رقابت‌های 
سیاســی و فکری می‌توانســت به‌ســادگی به انزوای 
اقلیت‌ها و شکل‌گیری فرقه‌های زیرزمینی منجر شود، 
امام صادق )ع( وحدت را ضرورتی بنیادین برای حفظ 
اســاس اسلام ناب دانسته و راهبرد »حضور حداکثری 
در کانون‌های اجتماع مسلمانان« را پایه‌گذاری کردند. 
تدبیر عملی ایشــان برای تجسم عینی این همگرایی، 
تشویق شیعیان به حضور فعال و بی‌واسطه در مناسک 
عبادی و شــعائر عمومی مسلمانان بود. ایشان پیروان 
خود را از گوشــه‌گیری برحذر داشته و خطاب به آنان 
می‌فرمودند که در مساجد دیگر مسلمانان نماز بخوانید تا 
رفتار شایسته شما مایه افتخار باشد و بگویند: »... هَؤُلَءِ 
َ جَعْفَراً مَا کَانَ أحَْسَنَ مَا یؤَُدِّبُ أصَْحَابهَ  الجَْعْفَرِیَّهُ رَحِمَ اللَّ
؛ اینان جعفری ]پیروان جعفر بن محمد[ هستند، خدا 

بستر  در  فرقه‌ای  تنش‌های  ۲- خنثی‌سازی 
اجتماع

دومین محور از راهبردهای امام صادق )ع(، جاری 
کــردنِ وحدت در تعاملات روزمــره مردم بود؛ چراکه 
همگرایــی مذهبی بــدون وجود پیوندهــای عاطفی، 
میان مردم پایدار نمی‌ماند. دســتورالعمل‌های ایشان 
به شــیعیان، شــامل مجموعه‌ای از وظایف اجتماعی 
بود که باید در قبال تمامی مســلمانان، فارغ از گرایش 
مذهبی‌شان، رعایت می‌شد: عیادت بیماران، حضور در 
تشییع‌جنازه، امانت‌داری و غیره.: »... لیََعُودُونَ مَرْضَاهُمْ 
وَ یشَْــهَدُونَ جَنَائزَِهُمْ... وَ یؤَُدُّونَ الْمَانهََ إلِیَْهِم.« )۵( این 

۳- تثبیت مرجعیت علمی فراگیر
جامعه اسلامی در قرن دوم هجری شاهد فعالیت 
طیف‌های فکری گوناگون بود. در چنین فضای دوقطبی 
و پرتنشی، امام صادق )ع( روش »حذف« یا »طرد« را 
پیش نگرفتند. ایشان درِ خانه و حلقه درس خود را به 
روی دانشمندان هر دو گروه عقل‌گرایان و نص‌گرایان باز 
گذاشتند. امام با تسلط بی‌نظیر علمی خود، با هر گروه 
با زبان علمی و منطق استوارِ خودشان سخن می‌گفتند. 
این پاسخ‌گویی جامع، بدون تعصب و توأم با سعه‌صدر 
باعث شــد که ایشان به‌عنوان یک مرجع علمی فراگیر 
در کل جهان اسلام شناخته شوند؛ به‌طوری‌که بزرگان 
جریانات مختلف به جایگاه علمی و بی‌طرفی ایشــان 

مشغول کرده است. گاه انسان در انجام عبادتی مانند 
نماز شــب یا نماز صبح، دچار سســتی و محرومیت 
می‌شــود و این پرســش برای او پیش می‌آید که آیا 
این محرومیت، نتیجه عدم توفیق الهی است یا حاصل 
انتخاب‌ها و رفتارهای خود او؟ پاسخ به این پرسش، 
نیازمنــد تبیین دقیق رابطه میــان دو عامل تلاش 
انســان و یاری خداوند اســت؛ رابطه‌ای که در آیات 
قرآن، به‌ویژه آیه ۸۸ ســوره هود، به زیبایی ترسیم 
شده است. در نوشتار حاضر این موضوع مورد بررسی 

قرار گرفته است.

معارف 
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صفحه ۱۱
سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵
۲ جمادی الاول ۱۴۴۸ - شماره ۲۴۲۵۹ 

واژه »عقوق« در نگاه نخست، بیشتر با نافرمانی و 
سرکشی فرزندان نسبت به پدر و مادر گره خورده است، 
اما پرسش از امکان تحقق این مفهوم در سوی مقابل 
یعنی عاق شدن والدین نسبت به فرزندان، مسئله‌ای 
است که کمتر بدان پرداخته و توجه شده است. با توجه 
به تأکید روایات بر حقوق متقابل والدین و فرزندان، این 
پرسش مطرح می‌شود که آیا اساساً »عاق فرزند« در 
منابع معتبر اسلامی ریشه دارد؟ و اگر آری، چه رفتارها 
و کوتاهی‌هایی از سوی والدین می‌تواند زمینه‌ساز این 
عنوان باشــد؟ در ادامه به بررسی این مسئله براساس 

منابع روایی پرداخته می‌شود.
عاق فرزند مؤمن

»عقوق« از ماده عقق )عقّ( و در معنای مشــهور 
آن بــه معنی نافرمانی و سرکشــی از پــدر و مادر و 
بریدن از ایشان می‌باشد.)۱( هرچند غالباً مفهوم عاق و 
عقوق درباره والدین به کار می‌رود اما براساس اخلاق 
دینی برگرفته از معــارف اهل‌بیت )ع(، همان‌طوری 
کــه فرزندان به دلیل عدم رعایت حقوق والدین، عاق 
)نافرمان( آنها می‌شوند، والدین نیز در اثر بی‌توجهی به 
حقوق فرزندان عاق آنان می‌گردند. در روایات رسیده از 
حضرات معصومین )ع( بر این نکته تأکید شده است 
به‌طوری که در منابع روایی متعددی مانند »خصال«، 
»بحارالانوار« و »من لایحضره الفقیه«، هرچند با اندکی 

اختلاف، بر عاق فرزندان تصریح شده است. 
در روایتی آمده است، که رسول اکرم )صلی‌الله علیه 
وآله( در ضمن سفارش‌های خود به امیرالمؤمنین )ع( 
فرموده اســت: »یا عَلیُِّ لعََنَ اللهُ والدَِینِ حَمَلا وَلدََهُما 
! یلَزِمُ الوالدَِینِ مِنَ العُقُوقِ لوَِلدَِهِما  عَلى عُقُوقهِِما؛ یا عَلیُِّ
ما یلَزِمُ الوَلـَـدَ لهَُما مِن عُقُوقهِِما؛ خدا لعنت کند پدر 
و مادری را کــه فرزندان خویش را بد تربیت کنند و 
موجبات عاق خود را فراهم نمایند. ای علی! همان‌گونه 
که فرزند عاق والدین می‌شود، والدین نیز عاق فرزند 
خواهند شد.« )۲( البته در برخی منابع روایی قید صالح 
بودن فرزند افزوده شــده است که می‌تواند تخصیص 
روایات عام باشــد. یعنی اگر فرزند شایسته و نیکوکار 
باشــد، و حقوق او را رعایت نکنند، آنگاه مشمول این 

وعید می‌شوند.
در روایتــی امام صادق )ع( فرموده اســت: »قالَ 
: یلَزَْمُ الوَْالدَِینِْ مِنَ العُْقُوقِ لوَِلدَِهِمَا إذَِا کَانَ  رَسُــولُ الَلّ
الوَْلدَُ صَالحِاً مَا یلَزَْمُ الوَْلدََ لهَُمَا؛ پیامبر اکرم فرموده است 
همان‌گونه که فرزند عاق پدر و مادر می‌شــود هرگاه 
حقوق ایشان را به‌جای نیاورد، همین‌طور پدر و مادر 
نیز عاق فرزند می‌شوند هرگاه نیکوکار باشد و حقوق 
فرزند را رعایت نکنند.«)۳( اینکه چه عواملی موجب عاق 

   »عقــوق« مفهومــی متقابل و دوطرفه اســت و تنها مختص بــه نافرمانی فرزنــدان از والدین 
نیســت، بلکه والدین نیز با تضییع حقوق فرزندان خود می‌توانند مصداق عاق شــوند و مشــمول 
وعیدهای الهی شــوند، به‌ویژه اگر فرزند صالح و نیکوکار باشــد. این حقوق شــامل موارد متعددی 
چون فراهم کــردن زمینه ازدواج به هنگام بلوغ و تمکن مالی، انتخــاب نام نیکو برای جلوگیری از 
سرشکســتگی، پرهیز از بدرفتــاری لفظی و جســمی، تربیت صحیح و راهنمایی به ســوی خدا، 
عدالت‌ورزی در محبت و بخشــش میان فرزندان، واگذار نکردن کارهای دشــوار و خارج از طاقت، 
بخل نورزیدن در تأمین معاش متعارف و نیز بازداشــتن از تزویج فرزند با فرد گنهکار و فاسق است.

از جانب فرزند می‌شــود مورد اشاره مستقیم حضرات 
معصومین )ع( قرار نگرفته اســت، با این حال با توجه 
به روایاتی که در آنها سخن از حقوق فرزندان بر والدین 
است و نیز روایاتی که در آنها رفتارها و اقدامات نادرست 
والدین نسبت به فرزندان مورد نکوهش قرار گرفته است، 
می‌توان عوامل یا زمینه‌های عاق فرزند را شناسایی کرد 

که در نکات بعدی به چند مورد اشاره می‌شود.
عوامل و زمینه‌های عاق فرزند

1. فراهم نکردن زمینه ازدواج:
   زمینه‌ســازی برای ازدواج فرزند، یکی از حقوق 
آنها است. پیامبر اسلام فرمود: »مِنْ حَقِّ الوَْلدَِ عَلىَ وَالدِِهِ 
ثلَاثهٌَ: یحُْسِنُ اسْمَهُ، وَیعَُلِّمُهُ الکِْتَابهََ، وَیزَُوِّجُهُ إذَِا بلَغََ؛ از 
حقوق فرزند بر پدرش سه چیز است: نام نیکویی برای 
او برگزیند، نوشــتن را به او بیاموزد و هنگامی که به 

بلوغ رسید، او را همسر دهد.« )۴( 
تأخیر در ازدواج در صورت تمکن مالی و وجود بستر 
مناسب، نه‌تنها حق مسلم فرزند را ضایع می‌کند، بلکه 
او را در معرض آسیب‌های اخلاقی و گناه قرار می‌دهد. 
ازدواج فرزند در هنگام بلوغ، حقی شرعی است که بر 
عهده پدر نهاده شده است. اگر پدر با وجود توانایی مالی 
و وجود بستر مناسب، از تزویج فرزند خودداری کند، 
نه‌تنها حق فرزند را ضایع کرده، بلکه ممکن است فرزند 
را به گناه و فســاد بکشاند و این سهل‌انگاری، موجب 
نفرین فرزند و در نتیجه، تحقق عاق والدین )عقوق از 

طرف فرزند( می‌شود.
2. انتخاب نکردن اسم نیکو:

   نام‌گذاری نیکو یکی از حقوق فرزند است که در 
روایات به آن تأکید شده است.)۵( اگر پدر نامی زشت، 
نامناســب یا تحقیرآمیز برای فرزند برگزیند، این کار 
موجب سرشکستگی، اذیت روانی و کاهش عزت نفس 

فرزند در جامعه می‌شود. 
چنین رفتاری مصداق تضییع حق فرزند اســت و 
چون کودک در بزرگســالی از این بابت رنجیده‌خاطر 

شود، ممکن است والدین را مورد نفرین قرار دهد.
3. بدرفتاری با فرزند:

   امــام زین‌العابدین )ع( دربــاره حقوق فرزندان 
فرموده اســت: »وأمّــا حَقُّ وَلـَـدِکَ... فَاعمَل فی أمرِهِ 
َّهُ مُثابٌ عَلىَ الإحِســانِ إلیَهِ، مُعاقَبٌ  عَمَلَ مَن یعَلمَُ أن
عَلىَ الإسِــاءَهِ إلیَهِ؛ در کار او، همانند کسی عمل کن 
کــه می‌داند برای نیکی کردن به او پاداش می‌گیرد و 
بر بدی کردن به او مجازات می‌شــود.« )۶( بدرفتاری، 
اعم از خشــونت لفظی مانند فریاد و تحقیر و خشونت 
جسمی مانند کتک زدن است که باعث ایجاد کینه و 

نفرین فرزند می‌شود.

4. خوب تربیت نکردن و عدم راهنمایی به 
سوی خدا:

   در روایتی آمده است: »وأمّا حَقُّ وَلدَِکَ فَأن تعَلمََ 
نیا بخَِیرِهِ وَشَرِّهِ،  َّهُ مِنکَ، و مُضافٌ إلیَکَ فی عاجِلِ الدُّ أن
لالهَِ عَلى  َّکَ مَسؤولٌ عَمّا وَلیِتَهُ مِن حُسنِ الأدََبِ وَالدِّ وأنَ
، وَالمَعونهَِ عَلى طاعَتِهِ، فَاعمَل فی أمرِهِ  ِّهِ، عَزَّ وَجَــلَّ رَب
َّهُ مُثابٌ عَلىَ الإحِســانِ إلیَهِ، مُعاقَبٌ  عَمَلَ مَن یعَلمَُ أن
عَلىَ الإسِاءَهِ إلیَهِ؛ درباره فرزند آنچه بر عهده تو است: 
خوب تربیت کردن او و او را به سوی خداوند عز و جل 
راهنمایی کردن و به فرمان‌برداری از او )خداوند( یاری 

کردن است. پس در کار او، همانند کسی عمل کن که 
می‌داند برای نیکی کــردن به او پاداش می‌گیرد و بر 

بدی کردن به او مجازات می‌شود.« )۷( 
منظور از راهنمایی به سوی خدا، آموزش اعتقادات 
صحیح توحیــدی و معاد و نیز انــس دادن فرزند به 
 عبادت و اخلاق حســنه اســت تا در مســیر بندگی 

قرار گیرد.
5. تبعیض بین فرزندان:

   پیامبر خدا )صلی‌الله علیه و آله( فرموده اســت: 
»اعِدِلوُا بیَنَ أولادِکُم فی النُّحلِ، کَما تحُِبُّونَ أن یعَدِلوا 

بیَنَکُم فیِ البِرِّ وَاللُّطفِ؛ میان فرزندانتان، در بخشیدن 
عدالت ورزید، همان‌گونه که دوست دارید آنان در نیکی 

و ملاطفت میان شما عدالت ورزند.«)۸(
 مقصود از »بخشیدن« صرفاً هدیه و اموال نیست، 
بلکه شامل محبت، توجه و برخورد عاطفی یکسان نیز 
می‌شــود؛ زیرا تبعیض موجب حسادت، کینه و قطع 
رابطه عاطفی فرزندان با یکدیگر و با پدر و مادر می‌شود.

6. واگذاری کار دشوار و خارج از طاقت:
   از حضــرت صادق )ع( روایت شــده اســت که 
حضرت رســول اکرم )ص( فرمود: »رَحِمَ الّل مَن أعانَ 

وَلدََهُ عَلى برِِّهِ. قالَ: قُلتُ: کَیفَ یعُینُهُ عَلى برِِّه؟ِ قالَ: یقَبَلُ 
مَیسورَهُ، ویتََجاوَزُ عَن مَعسورِهِ، ولا یرُهِقُهُ، ولا یخَرَقُ بهِِ 
حدیث، فَلیَسَ بیَنَهُ وبیَنَ أن یصَیرَ فی حَدٍّ مِن حُدودِ 
الکُفرِ إلاّ أن یدَخُلَ فی عُقوقٍ أو قَطیعَهِ رَحِمٍ؛ خدا رحم 
 کند کســی را که فرزند خود را در انجام کارهای نیک 

کمک کند. 
راوی عرض کرد: چگونه فرزند خود را کمک کند؟ 
فرمود: کار آســانی که از او به عمل می‌آید قبول کند 
و کاری که بر او دشوار است و نمی‌تواند انجام دهد از 
او درگذرد و تکلیف‌های دشوار به او نکند و سفاهت و 

تندی به او ننماید. 
ســپس پیغمبر فرمود: بهشــت مکان پاکیزه‌ای 
اســت که خــدا آن را خلق کرده اســت و پاک قرار 
داده اســت و بوی بهشــت را خدا پاکیزه کرده است، 
بوی بهشــت از مسافت مســیر دو هزار سال به مشام 
انسان می‌رســد اما بوی بهشــت را آدم عاق و قاطع 
 رحــم و آدم لابالی و بی‌پروا از نجاســت و آدم احمق 

دریافت نمی‌کند.«)۹( 
کار دشــوار و خارج از توان و طاقت فرزند مصداق 
ظلم به او اســت و می‌تواند زمینه‌ساز نافرمانی والدین 

باشد.
7. بخل ورزیدن در امر معاش فرزندان:

   والدینی که با وجود امکانات، در امر معیشــت 
فرزنــدان خود بخل می‌ورزند، حقــوق آنها را رعایت 
نمی‌کنند و این کار موجب نفرت فرزند از آنها می‌شود. 
منظور از معاش، تأمین خوراک، پوشاک و هزینه‌های 
متعارف زندگی است که دریغ آن، زندگی را بر فرزند 

تنگ کرده و زمینه‌ساز کینه می‌شود. 
در روایتی امیرالمؤمنین علی )ع( فرموده اســت: 
»جُودُ الرّجُــلِ یحَُبّبُهُ إلى أضْدادِهِ، و بخُْلُهُ یبَُغِّضُهُ إلى 
أولادِه؛ِ بخل ورزیدن پدر نســبت به فرزندانش موجب 

نفرت آنها از او می‌شود.«)۱۰(
8. ازدواج فرزند با شخص گنهکار و فاسق:

   پیامبر اکرم فرموده اســت: »مَــنْ زَوَّجَ کریمَتَهُ 
مِن فاسِقٍ نزََلَ عَلیَهِ کلَّ یوْمٍ الفَْ لعَْنَهً؛ آن که دخترش 
 را به فاســق بدهــد، هر روز بر او هزار بــار لعن نازل 

می‌شود.« )۱۱( 
در بیان دیگری آمده اســت: »مَــنْ زَوَّجَ کریمَتَهُ 
مِنْ شــارِبِ خَمْرٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَه؛ آن که دخترش را 
به شراب‌خوار بدهد، با وی قطع رحم کرده است.«)۱۲( 
والدین بایــد تلاش کنند فرد مناســبی را برای 
فرزندان خود به‌عنوان همسر انتخاب کنند، روشن است 
که همسر نقش مهمی در زیست اخلاقی و ایمانی همسر 

و نیز فرزندان دارد.

نتیجه
   »عقوق« مفهومی متقابل و دوطرفه است و تنها 
مختص به نافرمانی فرزندان از والدین نبوده، بلکه والدین 
نیز با تضییع حقــوق فرزندان خود می‌توانند مصداق 
عاق شوند و مشمول وعیدهای الهی شوند، به‌ویژه اگر 
فرزند صالح و نیکوکار باشــد. این حقوق شامل موارد 
متعددی چون فراهم کــردن زمینه ازدواج به هنگام 
بلوغ و تمکــن مالی، انتخاب نام نیکو برای جلوگیری 
از سرشکستگی، پرهیز از بدرفتاری لفظی و جسمی، 
تربیت صحیح و راهنمایی به سوی خدا، عدالت‌ورزی 
در محبت و بخشــش میان فرزنــدان، واگذار نکردن 
کارهای دشــوار و خارج از طاقــت، بخل نورزیدن در 
تأمین معاش متعارف و نیز بازداشتن از تزویج فرزند با 
فرد گنهکار و فاسق است، که هر یک از این کوتاهی‌ها 
و رفتارهای نادرست می‌تواند زمینه‌ساز کینه، گله‌مندی 
 و نفرین فرزند شده و در نتیجه، والدین را به عاق فرزند 

مبتلا سازد.
   منابع جهت مطالعه بیشتر:

   ۱- ناجی جزایری، سیدهاشــم، پدران و مادران رحمت‌شده 
و پدران و مادران نفرین‌شده، چاپ سوم، قم، دانش، ۱۳۹۰.

    ۲- طبسی، محمدجواد، حقوق فرزندان در مکتب اهل‌بیت )ع(،
قم، بوستان کتاب، ۱۳۹۸.
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1. ابن منظور، محمد بن مکرم، لســان العرب، بیروت، دارصار، 

ق ۱۴۱۴، ج ۱۰، ص ۲۵۶.
2. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیروت، دارالاحیاء، ۱۴۰۳ق، 

ج ۷۴، ص، ۶۰.
3. ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال، تحقیق، علی‌اکبر غفاری، 

قم، جامعه مدرسین، ۱۳۶۲ش، ص ۵۵.
   ۴ و ۵. وسائل الشیعه، ج ۲۱، ص ۴۸۲.

4. ابــن بابویه، محمدبن علی، من لایحضــره الفقیه، بیروت، 
دارالاضواء، ۱۴۰۵ق، ج ۲، ص ۶۲۲.

5. ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال، تحقیق، علی‌اکبر غفاری، 
قم، جامعه مدرسین، ۱۳۶۲ش، ص ۵۶۸.

6. طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الأخلاق، قم، شریف الرضی، 
۱۳۷۰ش، ج ۱، ص ۴۷۳.

7. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، کافی، مصحح: علی‌اکبر 
غفاری و محمد آخوندی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۴ق، 

ج ۵، ص ۳۳۳، ج ۶، ص ۵۰.
8. تمیمی آمدی، عبدالواحــد بن محمد، غررالحکم، مصحح: 
ســیدمهدی رجایی، تهران، دارالکتب الإســامیه، چاپ دوم، 

۱۴۱۰ ق، ح ۴۷۲۹.
9. حســین بن محمدتقی نوری طبرسی، مستدرک الوسائل، 
بیروت، مؤسســه آل‌البیت )ع( لإحیاء التراث، ۱۴۰۸ق، ج ۵، 

ص ۲۷۹.
10. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 

۱۳۶۴ ش، ج ۲۰، ص ۷۹.
  *روح‌الله شهریاری

عــاق اولاد

اعتراف کرده و برای حل پیچیده‌ترین مسائل خود به 
ایشــان پناه می‌آوردند. )۱۰( این سیره به مخاطب عام 
نشــان می‌داد که می‌توان در عین داشتن عالی‌ترین 
درجات علمی و اعتقــادی، با مخالفان فکری خود در 

کمال احترام گفت‌وگو کرد.
۴- صیانت از اصالت دین در برابر افراط‌وتفریط

در کنار مدارای اجتماعی، امام صادق )ع( در مواجهه 
بــا جریانات فکری دیگر مانند »معتزله« ـ عقل‌گرایان 
افراطــی ـ و »اصحاب حدیث یا اثر« ـ ظاهرگرایان ـ با 
دقت و هوشــمندی از دینِ اصیل دفاع می‌کردند. در 

برابر معتزله که گاهی متون دینی را فدای استدلال‌های 
خود می‌کردند، امام شاگردان متخصصی چون »هشام 
بن حکم« را تربیت کردند تا مناظرات علمی دقیقی را 
برای به چالش کشیدن مبانی فکری آنان سازمان‌دهی 
کنند. )۱۱( از ســوی دیگر، در برخورد با اصحاب حدیث 
روابط محترمانه‌تری برقرار کردند، اما هرگز در برابر آرای 
انحرافی هیچ‌کدام ســکوت نکردند. ایشان با استفاده از 
پایگاه علمی خود، عقاید باطلی نظیر قائل‌شدن جسم 
برای خداوند )تجســیم( را به‌شدت نقد کرده و روایات 
جعلی و تحریفات ساختاری را افشا و تکذیب می‌نمودند، 
بدون آنکه این تقابل علمی، به درگیری و تنش فیزیکی 
در ســطح جامعه کشیده شود. )۱۲( به‌عبارت‌دیگر، هنر 

امــام در این مرحله آن بود که این مواجهه و مرزبندیِ 
شفافِ فکری را در چارچوبِ »نقدِ اندیشه« محصور نگه 
داشــتند و اجازه ندادند این تضادها، به نفرت‌پراکنی، 
خشونتِ فیزیکی و فروپاشیِ شیرازهِ اجتماعیِ مسلمانان 

منتهی گردد.
۵- نفی قاطعانــه تکفیر و پایه‌گذاری جذب 

حداکثری
یکی از کلیدی‌ترین تدابیر امــام صادق )ع( برای 
حفظ یکپارچگی امت، مقابله با پدیده ویرانگر »تکفیر« 
بــود؛ پدیده‌ای که در آن گروه‌ها به‌محض کوچک‌ترین 


